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المپیاد ورزشی درون مدرسه ای به صورت 
نمادین در دبیرســتان دخترانه زهره نجم 

لامرد افتتاح شد.
المپیاد با هدف ایجاد نشاط، انگیزه  این 
و تحرک در بین دانش آموزان در رشــته 

های مختلف ورزشی انجام خواهد شد.
فرماندار لامــرد در جمع دانش آموزان 
شــرکت کننده در این المپیاد ورزشــی 
گفــت :  موضــوع ورزش  در آموزش 
پرورش اهمیت بســیار بالایی  دارد تنها 
درس و تحصیل و آموزش علمی جامعه 
سالم آینده را نوید نمی دهد این ورزش 
و سامتی و تندرستی است که می تواند 
روح و جســم دانش آموزان را آماده و 

مهیای آموختن و رشد نماید.
اتفاق  نویدبخش  المپیاد ورزشــی  این  
بســیار مثبتی است که باید به عنوان الگو 

در حوزه های دیگر نیز نمود پیدا کند.
وی ادامه داد: ورزش باعث ایجاد جامعه 
آرام تر شــاداب تر و کم تنش تر خواهد 
شد و امیدواریم این فرهنگ سازی روز به 
روز گسترش بیشتری در جامعه پیدا کند. 
لامرد  شهرستان  در  دولت  عالی  نماینده 
با تشریح و ضعیت فعلی شهرستان لامرد 
گفت: شهرســتان لامرد بــه عنوان یک 
شهرســتان پیشــرو صنعتی در میان 29 
شهرســتان دیگر استان فارس مطرح می 
باشد و باید رشــد ورزش شهرستان نیز 

هماهنگ با این توسعه در نظر گرفته شود. 
فرمانــدار لامرد با اشــاره بــه مجتمع 
ورزشــی در حال احداث تابناک  افزود 
:این مجتمع ورزشــی که بــا هزینه بالغ 
بر 10 میلیارد در حال ســاخت می باشد 
نتیجه پیگیری ها و تاش های علوی وزیر 
محترم اطاعات و دکتــر علوی نماینده 
پرتاش شهرســتان در مجلس شــورای 
اسامی می باشد که نویدبخش آینده بهتر 
و در حــوزه تربیت بدنی و ورزش برای 

کل شهرستان میدهد.
 وی همچنین به روند بازسازی و به روز 
شدن ورزشگاه انقاب اشاره کرد و افزود 
:این ورزشــگاه نیز به زودی با مشارکت 
بخش خصوصی بازسازی خواهد گردید 
و تجهیزات جدید ورزشی در آن نصب 

می گردد.
 انصاری رئیس اداره آموزش و پرورش 
شهرســتان لامرد نیز در آیین آغاز المپیاد 
بین مدارس شهرستان از فعالیت های در 
حال انجام ورزشــی در مدارس خبرداده 
ابــراز امیدواری کرد که بــا تأمین معلم 
فعالیت های   ورزش در  همه مــدارس 

ورزشی  به حد مطلوب برسد.
المپیک  رقابت های  مراسم  این  پایان  در 
بین مدارس شهرستان به صورت نمادین  
با روشن شدن پنج حلقه معروف المپیک 

آغاز گردید.

توزیع سبد غذایی به 
مادران باردار و شیرده

ســبد  توزیع  مرحله  ســیزدهمین 
غذایــی بنیاد علوی در شهرســتان 

لامرد، اجرا شد.
توزیع ســبد غذایی بیــن مادران 
در لامردبه گزارش  و شیرده  باردار 
خبرگــزاری صدا و ســیما، مرکز 
و  بهداشت  شبکه  سرپرست  فارس، 
غذایی  سبد های  گفت:  لامرد  درمان 
بضاعت  کم  مادران  بین  علوی  بنیاد 
و بی بضاعت که در دوران بارداری 
از وضعیــت اقتصــادی مناســبی 

توزیع می شود. نیستند،  برخوردار 
مادران  افــزود:  احمــدی  محمد 
از نظر  بــاردار و مادرانــی کــه 
جســمی و وضعیت اقتصادی جزء 
از سوی  نیازمند هستند،  خانوار های 
معرفی  بهداشت  خانه های  بهورزان 
و پــس از بررســی نهایــی واحد 
بهداشــت خانواده بــه بنیاد علوی 

می شوند. معرفی 
وی گفــت: مادران تا 6 ماه پس از 
زایمان، زیر پوشش این طرح هستند 
و پس از شناســایی، دو ماه یک بار 

سبد غذایی دریافت می کنند.
درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
لامرد یادآور شــد: در این مرحله، 
به 79 مادر باردار و شــیرده واجد 
برنج،  شــامل  غذایی  اقام  شرایط 
بلغور جو،  پنیر،  لپــه،  لوبیا،  نخود، 
ســویا، خرما، روغن و مرغ توزیع 

شده است.

فرهنگ و ادب )داستان های شاهنامه(

اکوان گفت: ای پهلوان از جنگ 
ســیر نشــدی؟ از دریا و دندان 
نهنگ چگونه آسوده بیرون شدی 
که دوباره برای جنگ به دشــت 

آمده ای؟
اکــوان دیو رســتم را به دریا 
توانســت  رســتم  اما  انداخت 
خودش را نجات بدهد.  رســتم 
چــون از دریا خــود را بیرون 
کشــید کمربند باز کرد. ببر بیان 
را بر سنگی افکند کمر و اسلحه 
خودرا در آفتاب نهاد تا خشــک 

شود. 
پس زره پوشید و پس از مدتی 
به همان چشمه رسید که کنار آن 
خفته و اکوان او را از زمین برده 
و به دریا افکنده بود. هر طرف را 
نگاه کرد اثری از رخش پیدا نبود. 
با نهایت رنج پیاده شکارکنان این 
سو و آن سو می رفت. در گوشه 
دلکش  مرغزاری  به  چشمش  ای 
افتــاد. آب هــا روان ، درختان 
سرســبز و بر درختــان قمری و 

دراج نغمه می کردند.
در زیر درختی چشــم رستم به 
گله اسب افراسیاب و گله داران 
او افتاد کــه بخواب رفته بودند. 
رخش  ناگاه  ها  اســب  میان  در 
بــا دیدن تهمتن  را دید. حیوان 
شیهه کشید. رســتم کمند کیانی 
را حلقه کرد ورخش را با آن به 
ســوی خود آورد. تنش را تیمار 
کرد. زین بر پشتش نهاد و بر آن 

نشست.
پس شمشیر بر دست گله اسبان 
را به سوی خاک ایران راند. گله 
را شنید،  اسبان  دار چون صدای 
شد.  بیدار  از خواب  سراســیمه 
سواران نگهبان را خبر کرد. همه 
بر اسب نشستند و به سوی تهمتن 
حمله آوردند. رســتم چون آنها 
را دید تیغ از نیام کشــیده فریاد 
پوردستان   ، من رستمم   : برآورد 

سام .
شدند  کشــته  تعدادی  چوپانان 
خود  شــهر  بســوی  دیگران  و 
بود که  زمان  در همین  گریختند. 
افراســیاب برای دیدن گله اسب 
ها با نوازندگان و خوانندگان و 

چنگ و رود و می ، به آن دشت 
رسید و این کار هر سال او بود.

چون به نزدیک مرغزارآمد، دید 
از اســب هــا و چوپانان خبری 
نیست. لحظه ای بعد صدای اسب 
های گریخته را شــنید و در پی 
آن چوپان پیر پیدا شد. سراسیمه، 
نالان و تیرخورده چون افراسیاب 
را دید گفت: ای شــاه ، رستم به 
تنهایی تمام گله را از دشت برد، 
گروهی بسیار را بکشت و رفت.

افراسیاب که رستم را از نزدیک 
دید گفت: کار از شوخی گذشته 

باید اسلحه پوشید و چنان کرد.
در پی آن به اندک مدتی سپاهی 
از پی رســتم بســوی مرز ایران 
فرستاد. چون رستم ایشان را دید 
مکان گرفت. کمان از بازو رها و 
باریدن تیر را بر ایشان آغاز کرد 
و شصت مرد دلاور را به ضرب 
به گرز برد  افکند. بعد دست  تیر 
و چهل تــن دیگر از نامداران را 
بخــاک افکند. چهار پیل ســپید 
که از آن ایشــان بود به غنیمت 

گرفت.
ســربازان افراسیاب چون چنان 
دیدند از رستم گریختند و رستم 
گرز بر کف، دو فرســنگ در پی 
ایشــان تاخت کرد تــا به کنار 
همان چشمه رســید که بار اول 
بار  ناگهان  بود.  در کنارش خفته 
دیگر اکوان دیو با او روبرو شد.

اکوان گفت: ای پهلوان از جنگ 
ســیر نشــدی؟ از دریا و دندان 
نهنگ چگونه آسوده بیرون شدی 
که دوباره برای جنگ به دشــت 

آمده ای؟
تهمتــن چون گفتــار اکوان را 
باز کرد  شــنید، کمند از فتراک 
و بســوی دیو افکند تــا اکوان 
خواســت چاره کند به بند رستم 

افتاده بود.
پــس کمند را بهم پیچانیده و بر 
زین رخش بست. گرز را بر دور 
سرچرخش داده بر سر اکوان دیو 
کوفت که ســرو مغز و یال دیو 

درهم شکست.
جســت.  فرو  رخش  از  پــس 
پلید  دیو  ســر  و  خنجرکشــید 

ناراست را از تن جدا کرد. خدا 
را نیایش کرد و پلیدی را که به 
با  بود  ایران رخنه کرده  سرزمین 
یاری خداوند از مرز و بوم بیرون 

راند .
رستم چون سر اکوان دیو را از 
تن جدا کرد، بر رخش نشســت.  
انداخت  پیــش  را  اســبان  گله 
به همــراه پیــان روانه اردوی 
کیخسرو شد. بزرگان ایران رستم 
را اســتقبال کردند و کیخســرو 

خود به استقبال او رفت .
ایوان  به  ســرداران  و  رســتم 
شــاه آمدند و یک هفته پیروزی 
را جشــن  دیو  اکوان  پلیدی  بر 

گرفتند.
رســتم گفت: در تمــام جهان 
گوری به خوبــی او ندیده بودم 
و با افســوس آن را کشتم چون 
شمشــیر به پوســتش زدم مانند 

ماری از پوست بیرون آمد.
سرش چون ســر پیل و مویش 

دراز
دهان پر زدندان همه چون گراز
دوچشمش سپید و لبانش سیاه

تنش را نشایست کردن نگاه
سرش کردم از تن به خنجر جدا
از او خون همی رفت اندر هوا

کیخســرو و دیگران در شگفت 
شدند.

یاری  خداوند  اگر  گفت:  رستم 
نکــرده بود من نیز نابود شــده 

بودم.
پس از دو هفته تهمتن گفت ای 
پادشاه اجازه می خواهم تا برای 
دیدن پدرم زال به مکان او بروم. 
باز  بزودی  دیــدم  را  پدر  چون 
خواهم گشت و کین سیاوش را 

باز خواهیم خواست.
کرد.  نیاز  بی  را  رستم  کیخسرو 
هدایای فراوان به او داد و گفت: 
ای پهلــوان یک امروز را نیز نزد 

من باش سپس مختاری .
فــردای آن روز رســتم روانه 
زابلستان شــد. کیخسرو و همه 
پهلوانان و سرداران تا دو فرسنگ 
او را بدرقــه کردند بعد یکدیگر 
را بدرود نمودند و رستم از آنجا 

روانه زابلستان شد.

افراســیاب گفت من تنها از یک تن هراس دارم و او 
رستم است که هیچ ساحی بر او کارگر نیست.

رستم و اطرافیانش بعد از شکست دادن لشکر تورانیان 
به سغد رفتند و دو هفته آنجا بودند سپس در یک منزلی 
شهری دیدند به نام بیداد که دژی در آن بود و می گفتند 
که ســاکنان آن آدم خوارند و در سفر شهریار آنان جز 
کــودکان که غام ها از آن ها غذا درســت می کردند 

چیزی نبود.
رستم سه هزارتن را به فرماندهی گستهم و دو پهلوان 
چون بیژن و هژیر را با او فرســتاد. شاه آن شهر کافور 
نام داشت و وقتی شنید که سپاه ایران آمده آماده نبرد 

شد.
کافور و گستهم به یکدیگر آویختند و از ایرانیان بسیار 
کشته شدند. وقتی گستهم چنین دید فرمود تا تیرباران 
کنند. کافور هم فرمــان داد تا با گرز ایرانیان را نابود 

سازند.
کار بر ایرانیان تنگ  شــده بود. گستهم به بیژن گفت: 
برو و به رســتم بگو که با دویست سوار به کمکمان 

بیاید.
رستم به رزمگاه آمد. ایرانیان زیادی را کشته دید پس 
به کافور گفت: ای بدگوهر نابکار حالا کارت را تمام 

می کنم.
کافور حمله آورد و تیغی پرتاب کرد اما رســتم سپر 
انداخت. کافور کمندی انداخت تا رستم را به بند آورد 
اما نتوانست. رستم عمودی بر سر کافور زد که مغز از 
دماغش به زمین ریخت و او مرد. سپس رستم به در دژ 

حمله کرد و بسیاری را تارومار کرد.
مردم می گفتند وقتی تور رانده شد به اینجا آمد و دژی 
ساخت و این دژ از آن زمان مانده است و در آن پر از 
ساح و طعام است و اگر تو بخواهی با آن ها بجنگی 

به این زودی ها به چنگت نمی آید.
رســتم به فکر فرورفــت پس زیــر دژ را کندند و 
ستون هایی زدند و نفت ریختند و آتش زدند و بدین سان 
بسیاری از افراد دژ بیرون آمدند و در محاصره ایرانیان 

قرار گرفتند و ایرانیان پیروز گشتند.
همگی به نیایش خدا پرداختند. ســپس رستم دستور 
داد گیو با صدهزار ســوار به ختــن بروند و نگذارند 
آن ها دوباره اجتماع کنند و گیو چنین کرد و پس از سه 
روز سرافرازانه برگشت درحالی که آنجا را به تسخیر 
درآورده بود و بســیاری از زیبارویان و اسبان و غنائم 

فراوان دیگری برای شاه آورده بود.
رســتم گفت: سه روز اینجا می مانیم و روز چهارم به 

جنگ افراسیاب می رویم.
وقتی به افراســیاب خبر رسید رستم قصد جنگ با او 
را دارد بسیار هراسان شد و کسی را هماورد او نیافت.

بزرگان گفتند : این قدر از رستم مترس.
افراسیاب دوباره دلگرم شد و جنگ های قدیمش را با 
رستم و شکست هایش را از یاد برد و فرغار را فرستاد 

تا از چندوچون سپاه ایران باخبر شود.

 وقتی فرغار بازگشــت و خبر از لشکر و رستم داد. 
افراســیاب دوباره غمگین شــد و فرزندش شیده را 
فراخواند و به او گفت: سپهدار آن ها رستم است کسی 
که کاموس را کشت و خاقان را اسیر کرد. من اکنون 
تمام خزائن را به الماس رود می فرستم و لشکر را آماده 
می کنم اما اگر دیدم که شکســت با ماست به آن سوی 

دریای چین فرار می کنم.
 پیران گفت: آن ها به ما نزدیک شده اند و چاره ای جز 

جنگ نداریم.
پس افراسیاب پیران را با سپاه به جنگ رستم فرستاد. 
افراسیاب به پولادوند نامه نوشت و گفت که به کمک 
ما بیا و اگر رســتم به دســت  تو کشته شود جهان را 
به تســخیر درمی آوریم و تخت و تاج را با تو تقسیم 

می کنم.
پس شیده نامه را برای پولادوند برد. پولادوند در چین 
ساکن بود و مردی به همتا با لشکریانی فراوان بود پس 

سپاهش را آماده کرد و به کمک افراسیاب رفت.
افراســیاب به او گفت من تنها از یک تن هراس دارم 

و او رستم است که هیچ ساحی بر او کارگر نیست.
پولادوند اندیشناک شد و گفت: نباید در جنگ شتاب 

آورد. باید چاره ای اندیشید و نیرنگی به کاربست.
وقتی پولادوند مســت شــد می گفت که فریدون و 
ضحاک و جم از دست من خواب راحت نداشتند پس 

من کار رستم را می سازم .
روز جنگ پولادوند در جلوی لشــکر بود. رستم به 
راست لشکرش حمله برد و بسیاری را کشت. پولادوند 
ابتدا با طوس به مبارزه پرداخت و گیو که دید ممکن 
اســت توس شکســت بخورد به یاری او شتافت و 
پولادوند با کمان ســر او را به بند کشید. رهام و بیژن 
رفتنــد ولی او آن ها را کنــار زد و اختر کاویان را به 

دونیم کرد.
فریبرز و گودرز به رستم گفتند کاری کن که کسی از 
پس او برنمی آید. ناگهان صدای ناله بلند شد و گودرز 
گمان برد که رهام یا بیژن بایی سرشــان آمده است 

پس گریان شد.
رستم خشمگین نزد پولادوند رفت و کمند به سویش 

انداخت اما بی فایده بود.
پولادوند گفت: ای دلیر ببین چطور پهلوانان سپاهت 
را کنار زدم مطمئن باش دیگر از شاهت هم اثری باقی 

نخواهم گذاشت.
رستم گفت: تو اگرچه سرکش و دلیر هستی اما به پای 

سام و گرشاسپ نمی رسی.
پولادوند یاد کارهای بزرگ رستم و کشتن دیوسپید 
افتاد. در این زمان رســتم عمودی بر ســر او زد که 
چشــمانش تیره شد و کاری از او ساخته نبود ولی باز 
بر اسب نشست. رستم از خدا کمک طلبید. پولادوند 
تیغی بنفش بر سر رســتم کوبید اما بی فایده بود. پس 

خنجر کشید و به ببر بیان زد اما کارگر نشد.
پولادوند پیشنهاد کشتی کرد و پیمان بستند که کسی 

کمکشان نکند.
شیده وقتی برویال رســتم را دید آه کشید و به پدر 

گفت: ما شکست می خوریم.
افراســیاب گفت: برو ببین عاقبت کشــتی آنان چه 
می شود و به پولادوند بگو وقتی او را به زیر آوردی با 

شمشیر کارش را بساز.
شیده گفت: این رسم و پیمان عدالت نیست.

افراسیاب برآشفت و گفت: تو فقط بلدی حرف بزنی 
و هیچ هنری نداری.

پس خود رفت و به پولادوند گفت که چنین کند.
گیو فهمید و نزد رستم رفت و پرسید حالا چه کنیم؟

رســتم گفت: نترسید اگر او پیمان را شکست همگی 
بر او حمله ببرید.

رستم بر او حمله برد و چون درخت چناری او را به 
زمین کوفت و فکر کرد که او مرده اســت. پس سوار 
رخش شد که ناگهان دید پولادوند از خاک برخاست 
و به ســوی افراسیاب فرار کرد. تهمتن دستور تیرباران 

دشمن را داد.
پولادوند که پشیمان شده بود سپاه را جلو انداخت و 
رفت. درحالی که از ترس رستم دلش آشوب شده بود.

پیران به افراســیاب گفت: چرا مانده ای دیگر کسی 
باقی نمانده و پولادوند و لشکرش فرار کردند پس ما 
هم باید به آن سوی چین برویم. سپاه فعاً جلوی آن ها 

صف کشیده است پس تو و خویشانت فرار کنید.
افراسیاب فرار کرد. ایرانیان حمله بردند و بسیاری از 
سپاه را تباه کردند. سپس رستم غنائم را جمع کرد و نزد 
شاه فرستاد و مقداری هم برای خود و سپاه برداشت اما 
هرچه نشان از افراسیاب جست او را نیافت. پس کاخ 
و ایوان او را سوزاند و با لشکر به سوی ایران رو نهاد 

درحالی که گنج های  بسیار یافته بود.
وقتی رستم به ایران رسید همه شادی می کردند و به 
استقبالشان آمدند. پس شاه رستم را در آغوش گرفت و 
کنار خود نشاند و دیگر بزرگان چون توس و فریبرز و 
گودرز و گیو و رهام و فرهاد و گرگین هم در کنارشان 

بودند.
جشــنی گرفتند و رستم یک ماه نزد شاه بود و سپس 
به سوی سیستان راه افتاد. شاه در گنج را باز کرد و از 
مال و خواســته و غام و کنیز و اسب و شتر بسیار به 

رستم داد و او را تا دومنزلی همراهی کرد.

فرار افراسیاب به چین و بازگشت پیروزمندانه رستم به ایران رستم اکوان دیو را از پا درآورد

بهره برداری  شــرکت  مدیرعامل 
نفــت و گاز زاگرس جنوبی پس 
از اتمام موفقیــت آمیز تعمیرات 
اساســی، از آمادگــی کامل این 
شــرکت برای تولید حداکثری و 
گاز در فصل زمستان خبر  پایدار 

داد.
به گزارش ایلنا از شرکت نفت و 
گاز  زاگرس جنوبی، حمید ایزدی 
در رابطه با تعمیرات اساسی انجام 
شده  در این شرکت اظهار داشت 
: از ابتدای ســال جاری تا پایان 
مهر ماه ، تعمیرات اساســی روی 
لوله  16 هــزار متر از خطــوط 
انتقال نفت، گاز و معیانات گازی 
مناطــق پنجگانه عملیاتی  و 621 
مورد تعمیرات اساســی بر روی 
شرکت،  این  فرآورشی  تجهیزات 

صورت گرفت.
این  جزییــات  درباره  ایــزدی 
اساسی  تعمیرات  افزود:  تعمیرات 
در منطقه عملیاتــی نار و کنگان 
شــامل تجهیزات فرایندی مراکز 
مخازن  شــیرآلات،  آوری,  جمع 
دقیق  ابــزار  ادوات  و  پمــپ   ،
و ایســتگاه تقویت فشــار نار و 
همچنیــن تعمیر چهار دســتگاه 
عملیاتی  منطقه  در  است.  توربین 
آغار و دالان نیــز 162 مورد از 

جمع  مراکز  فراینــدی  تجهیزات 
فراشــبند،  پالایشــگاه   ، آوری 
خطوط انتقال برق و شــیرآلات، 
مخازن، پمپ ، ادوات ابزار دقیق 
 ACF و... مرکــز جمــع آوری

تعمیر اساسی شدند.
بهره برداری  شــرکت  مدیرعامل 
زاگــرس جنوبی،  گاز  و  نفــت 
در  گرفته  انجام  اساسی  تعمیرات 
 86 را  پارســیان  عملیاتی  منطقه 
مورد عنوان کرد و گفت:تعمیرات 
اساسی  تجهیزات فرایندی مراکز 
جمع آوری هما ، وراوی و شانول 
، خطوط انتقال برق و شیرآلات ، 
مخازن ، پمپ ، ادوات ابزار دقیق 
مرکز تفکیک خیرگو در این منطقه 

عملیاتی به پایان رسید.
رضایت  ابــراز  ضمن  ایــزدی 
از انجــام تعمیرات بــدون هیچ 
گونــه حادثه و رعایت شــرایط 
ایمن و اســتاندارد تصریح کرد:  
خوشــبختانه تعمیرات اساســی 
با صرف  شرکت  این   1397 سال 
کار  ساعت  نفر  هزار   190 حدود 
بی وقفه، در شرایط کاما ایمن و 
انجام  به طور کامل  بدون حادثه، 
شد و واحدها در مدار تولید قرار 

گرفتند.
وی، ادامه داد: در همین راســتا 

ابتدای سال جاری  ماهه  در شش 
دو هزار و 50 مورد انواع عملیات 
ســیمانکاری،  اسیدکاری،  های 
نگاری،  نمودار  کاری،  مشــبک 
آزمایــش ممیزی فشــار، تزریق 
دوره ای مــواد ضــد خوردگی، 
تعمیر یا تعویض شیر تزریق درون 
چاهی و شیرآلات تاج چاه، عمق 
سنجی، آزمایش شاخص بهره دهی 
با هدف آمادگــی تولید در قالب 
افزایش  نگهداشــت  های  برنامه 

تولید سالیانه انجام شده است.
مورد   52 اساســی  تعمیــرات 
 CPF تجهیــزات فرایندی مراکز

عملیاتی  منطقــه  در  چند راهه  و 
سروستان و ســعادت آباد ، انجام 
تجهیــزات مرجع  کالیبراســیون 
برق  انتقال  خطــوط  تعمیرات  و 
کلیــه مناطق عملیاتی، بررســی 
توربین  دســتگاه  دو  هــای  پره 
راه  منطقه عملیاتی آغار و دالان، 
اندازی سیســتم گاز پتویی منطقه 
سعادت آباد  و  سروستان  عملیاتی 
و نصب شــیر پیــگ لانچر خط 
فعالیت  از دیگر   تابناک  اینچ   24
های تعمیراتی انجام شده همزمان 
با تعمیرات اساســی در زاگرس 

جنوبی است.

تولید پایدار و حداکثری گاز در شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی
فرماندار لامرد در جمع دانش آموزان دبیرستان دخترانه زهره نجم لامرد:

حلقه مفقوده جامعه امروز بحث پویایی و نشاط و 
ورزش در جامعه است


